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   و يادداشت پورتالکبير توخی: فرستنده

  ٢٠١٨  نومبر١٢
  

  :توضيح سايت سياھکل

ائی خلق ايران در پاسخ  از سوی چريکھای فد١٣۵٣در سال "  شورویۀ بوروکراسی در جامعمسألۀيسم و ستالين "ۀمقال

ن در آن ااين مبارز. ن در خارج از کشور که در ارتباط با سازمان بودند ، نوشته شده استاالات گروھی از مبارزؤبه س

تضاد بين اين جريان سياسی و سازمان چريکھای فدائی .  فعاليت می کردند"  ملی در خاورميانهۀجبھ"زمان تحت نام 

بعد از ضربات دشمن به سازمان شدت يافت و منجر به قطع ارتباط کامل بين دو طرف  ، ١٣۵۵خلق ايران در سال 

  .گرديد

و " ستالين مسألۀخطوطی در طرح "، "  سوسياليستیۀ بوروکراسی در جامعمسألۀيسم و ستالين" چاپ مجدد مقالات

 پنجاه سازمان چريکھای فدائی ۀ، در تداوم تلاش برای باز نشر آثار دھ" ستالين مسألۀخطوطی در طرح "جواب ما به "

  .خلق ايران صورت می گيرد

  ٢٠١٨اکتوبر  ٢

*****  

  "خطوطی در طرح مسألۀ ستالين"جواب ما به 
  سازمان چريکھای فدائی خلق ايران

   

 بوروکراسی در جامعه مسألۀيسم و الينست"در انتقاد به مقالۀ  " ستالين مسألۀخطوطی در طرح " زير نام ءنوشتۀ رفقا

  .است" سوسياليستی

 و دفاع از آن در مقابل رويزيونيست ھا، ستالينيد أئ، تستالين مسألۀ ضرورت برخورد علمی با ءــ نخست رفقا١

لۀ أ به عنوان يک مسستالينتروتسکيست ھا، سوسياليست ھای راست و مبلغان بورژوازی و نيز ضرورت انتقاد از 

اند، به تصور   برگزيدههمسألای که برای برخورد با اين  اند ولی شيوه جنبش کمونيستی را به درستی تشريح کردهدرونی 

اند و آن گاه چھار شيوه را نادرست دانسته و شيوۀ   را شمردهستالين نخست پنج شيوۀ برخورد با ءما نادرست است، رفقا

 شيوۀ برخورد علمی با اين پديده را که با بيان خود از ءسفانه رفقاأ مت.اند  برخورد درست پذيرفتهۀپنجم را به عنوان شيو

فرضيۀ "اند مبتنی بر  اند و شيوۀ برخوردی را که خود درست پنداشته  غلط ناميدهۀاند، جزء چھار شيو قاطعيتش کاسته

  .آليستی است و در نتيجه ايده" عامل ھا
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تحليل اقدامات او و نشان دادن : " غلط استستالينوۀ برخورد زير با  می گويند که شيءدر جزء چھار شيوۀ ياد شده، رفقا

  ".محاسن و معايب، با گرايش به توجيه تاريخی آن ھا

را که از قاطعيت جملۀ ياد شده می کاھد از آن حذف کنيم، اين تنھا شيوۀ برخورد " گرايش به"بايد بگوئيم که عبارت 

ت که عبارت نشان دادن محاسن و معايب ھم اضافی است، ولی چون ما از البته بايد گف.  استستالينلۀ أعلمی با مس

ديگر باخبريم، در نتيجه اين عبارت نمی تواند مفھوم را تباه سازد، در غير اين صورت عبارت  کليات جھان بينی يک

ن برخورد کرد، تحليل ً دقيقا بايد چنيستالين مسألۀآری از ديدگاه مارکسيسم با . کلی حرف برمی دارد" محاسن و معايب"

 اجتماعی ۀ نمی شناسد، زيرا ھر پديدهمسألمارکسيسم راه ديگری برای حل اين . اقدامات او، با توجيه تاريخی آن ھا

گوئيم  استثناء مانند ھر حقيقت ديگری يک حقيقت نسبی است، به عبارت ديگر وقتی می. دارای توجيه تاريخی است

ه ن معنی است که آن پديده نسبت به قانونمندی مشخص استثنائی است و گر نه ، استثناء بفلان پديده استثنائی است اين بدا

  يک قانونمندی مشخص و محدود تاريخی میۀدر مورد مطالع. طور مطلق از نظر ماترياليسم ديالکتيک معنی ندارد

توانيم بگوئيم ، فلان موضوع با فلان پديده استثنائی است اما در مورد توجيه تاريخی مسائل نمی ) ١(توانيم بگوئيم فلان 

ترين شکل حرکت ماده است و قانونمندی حاکم بر  جامعه عالی. پديده استثنائی است و از نظر تاريخی قابل توجيه نيست

به عبارت علمی، قانونمندی حاکم بر . اين حرکت را نمی تواند لب شکری، دماغ قلمی و بزرگی مغز يک فرد نقض کند

 اگر کسی استعدادش کم باشد و اين ناشی از يک  . قانونمندی تکامل جامعه استثناء ايجاد کندۀند در حوزتوا طبيعت نمی

سادگی  تکامل جامعه را نقض کند، خيلی بدھد که اين امر قانونمندی عيب بيولوژيک باشد، تاريخ ھرگز اجازه نمی

اما اگر تاريخ به استعداد، . بر نمی گذاردوانقلاب اکتس أفرستد تا پاسبان شود و ديگر در ر  را حل کند، او را میمسألۀ

. خود را پيدا کند" نياز"تواند از گوشه و کنار جامعه افراد مورد  سادگی می و غيره نياز داشته باشد، خيلی بلياقت

ر تاريخ نياز اگ. افتاد ثر میؤثمر می ماند و يا در محدودۀ کوچکی م استعداد و لياقتی که در صورت عدم احتياج تاريخ بی

توانست در محدود يک   نداشت، اين خشونت و قاطعيت میستالينبه خشونت، قاطعيت و خلاصه سجايای شخص 

ثير أپس ت. يا يک خانواده محدود شود) به عنوان يک معلم خشن و قاطع(کارگاه کوچک ريسندگی، يک کلاس درس 

توانست برای سرکوب   نبود، تاريخ میستاليناگر . ستسجايای فردی يک رھبر بر تاريخ، خود جزء قانونمندی تاريخ ا

 ديگر از گوشه و ستالينو برای مقابله با اژدھای زخم خوردۀ امپرياليسم، ھزارھا ) ٢(خرده بورژوازی نيرومند روسيه 

ن ما  در انتزاع ذھستالين نقض شخصيت مسألۀپس . کنار جامعه پيدا کند و يا از ميان رھبران موجود خود تربيت نمايد

ای از پديده را منتزع می کنيم تا بھتر بتوانيم آن را مطالعه نمائيم و بدين جھت است که  به عبارت ديگر ما چھره. است

مثالی بزنيم تا . آليسم نشويم ھر لحظه بايد به خودمان ھشدار بدھيم که عامل ذھنی چيز مستقلی نيست تا دچار ايده

ُگوئيم دو بعد دارد، يعنی اگر به شکل مربع مستطيل باشد  ر تعريف سطح میدر علم ھندسه ما د: تر شود موضوع روشن

تواند  ًاين صرفا محصول انتزاع ذھن ما است وگر نه چنين چيز عجيبی در طبيعت نمی. فقط دارای درازا و پھنا است

ُھنا، ضخامت و بعد در مکعب مستطيل درازا، پ(ُتنھا چيزی وجود دارد که چھار بعد داشته باشد . وجود داشته باشد

ايم تا بتوانيم آن را مطالعه کنيم، ولی در حين مطالعه  ايم و نمودی يک جانبه از حجم را منتزع کرده ، يعنی ما آمده)زمان

  .ياد داشته باشيم که چيزی به نام سطح وجود خارجی ندارده ھمواره بايد ب

ذات در تکامل تاريخ در ه ا به عنوان يک عامل قائم بطور مطلق منتزع کنيم و آن ره توانيم عامل ذھنی را ب پس نمی

ای به  شرايط جامعه مجموعۀ واحدی است که می شود آن را ھنگام چنين مقايسه"نظر بگيريم و به اين نتيجه برسيم که 

ه دانيم که عامل آگاھی نقش تعيين کننده دارد، ولی سرعت تيری ھم ک آری ما می". سھولت از دو طرف معادله برداشت

مثالی بزنيم انتقاد يک رفيق در تصحيح خط مشی . کند نقش تعيين کننده دارد از کمان رد و قلب ھدف را سوراخ می
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طور کلی و انتقاد صريح ه کند بايد خود شيوۀ انتقاد ب رفيق ديگر نقش تعيين کننده دارد ولی کسی که تاريخ را مطالعه می

ً انتقاد مشخص را دقيقا ناشی از شرايط مشخص اجتماعی و تاريخی يک رفيق از رفيق ديگر و حتی تمام محتوای آن

را در نظر گرفته است، " الف" مشخص سياست مشخص مسألۀمثالی ديگر، فرض کنيم سازمان ما در مورد يک . بداند

يق ًطبعا انتقاد کلی رف. را به جای آن برگزيد" ب"رفيقی معتقد است که اين سياست غلط است و بايد سياست مشخص 

وجود دارد و ھم امکان پذيرش سياست "  الف"چنين است که در شرايط موجود، ھم امکان پذيرش سياست مشخص 

. مبارزه می کند" ب"غلط است، او برای پذيرش سياست مشخص " الف"منتھی چون سياست مشخص ". ب"مشخص 

 خود را به عنوان جزئی از شرايط روشن است که اين يک انتزاع درست علمی است که رفيق انجام داده است تا نقش

اين انتزاع رفيق فقط برای يک نتيجه گيری مشخص دارای اعتبار است و آن را نمی توان به صورت . موجود بازی کند

وجود دارد، " الف"يک فرمول تاريخی در آورد و چنين گفت که در شرايط مشخص ھم امکان پذيرش سياست مشخص 

اين ناشی از اين است که رفيق انتقاد کننده، خودش را از تاريخ حذف کرده ". ب"ھم امکان پذيرش سياست مشخص 

ی اين است که او می خواھد خودش را در ااست و اگر اين حرف را يک تاريخ نگار ھنگام مطالعۀ تاريخ بگويد، به معن

ر آيا اين رفيق انتقاد کننده اما از سوی ديگ.  تاريخی مورد بحث به عنوان يکی از شرکت کنندگان واقعه داخل کندۀواقع

  کيست؟  از آسمان آمده است يا خودش محصول تاريخ ، چنين بايد توجيه کرد،

ای در تاريخ سی سالۀ سوسياليسم در شوروی داشته   نمی توانسته نقش قاطع و تعيين کنندهستالينــ سجايای شخصی ١

  .ثير قابل توجه داشته استأباشد ولی بر اين دوره ت

 بر دورۀ سی سالۀ سوسياليسم در شوروی، خواست مشخص و دقيق قانونمندی تاريخ ستالين سجايای شخص ثيرأــ ت٢

وقتی که ما برای تراشيدن مدادمان چاقوی تيزی پيدا می کنيم، در اين جا نقش تعيين کننده را در خوب تراشيده . است

خوب تراشيده شدن مداد قاطع باشد و امکانات به ويژه اگر تصميم ما برای . شدن مداد، خواست مشخص ما داشته است

ھم درخواست خود : تاريخ ھر دوی اين شرايط را به اندازۀ کافی دارد. مان برای تھيۀ چاقوھای مختلف نيز زياد باشد

. تواند تربيت کند ھای گوناگون را در اختيار دارد و نيز می ًکاملا مصمم است و ھم طيف وسيعی از سجايای شخصی

  : دوم را شايد در قالب بيت زير بتوان بيان کرداين اصل 

  دار بيند اھل خردــــانــاز کم     تير چون از کمان ھمی گذرد

  :اند چنين است  برگزيدهأله برای برخورد با مسءای که رفقا اما شيوه

ص يعنی نقش تحليل اقدامات او و نشان دادن محاسن و معايب، با در نظر گرفتن شرايط تاريخی و نيز شرايط خا"

  )".عامل ذھنی(رھبری 

شرايط "به عنوان دو عامل متوازی در تکامل تاريخ آمده است و اين " شرايط خاص"با " شرايط تاريخی"در اينجا 

کانت و دکارت است که خيال آشتی ماترياليسم و " دواليسم" آشکارا ءپايۀ فلسفی اين گفتۀ رفقا. ، عامل ذھنی است"خاص

ھای خود بين مونيسم  ھا نيست و در قضاوت دواليسم به ھيچ وجه قادر به توجيه مستقل پديده. ايده آليسم را دارد

ً در اواسط نوشتۀ خود کاملا به ءآليستی در نوسان است و درست بدين جھت است که رفقا ماترياليستی و مونيسم ايده

  :اند اند و در مورد نقش شخصيت در تاريخ چنين گفته آليسم رسيده ايده

توان سياست ھای متفاوت را اتخاذ کرد و صحت و عدم صحت اين سياست ھا  ا ھم معتقديم که در شرايط واحد، میم"

شرايط جامعه مجموعۀ واحدی است که می شود آن . مربوط به تعيين کنندۀ سياست، يعنی رھبری و عامل آگاھی است

  ".ای به سھولت از دو طرف معادله برداشت را ھنگام چنين مقايسه
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اند و کماندار را   در اين نظر خود، در واقع فقط تير و کمان را ديدهءفکر می کنيم نياز به اثبات نداشته باشد که رفقا

 شرايط ءتوان سياست ھای متفاوت اتخاذ کرد، آيا اين امر ناشی از اين است که رفقا در شرايط واحد چگونه می. اند نديده

وآليستی اند و شرايط ذھنی را نيز به عنوان چيزی جدا از آن، و ھمين منشاء د مادی را به طور مکانيکی در نظر گرفته

گوئيم عامل ذھنی و از جمله نقش  وقتی ما می. آليستی گذر کرده است راحتی به مونيسم ايدهقضاوت آنان است که بعد ب

را از ديدگاه مونيسم اگر تاريخ . ثر است، اين حاصل و پروردۀ شرايط اجتماعی استؤرھبری در تکامل تاريخ م

ماترياليستی مطالعه کنيم می بينيم که وجود آن رفيق و نوع فعاليتش برای تغيير سياست سازمان جزء غيرقابل اجتناب 

يد می کنيم به اين معنی نيست که بگوئيم ای کاش ده تا از اين رفيق ھا داشتيم و أئشرايط است و اگر ما اين رفيق را ت

بلکه رد يا قبول رفيق از جانب ما به . به اين معنی نيست که بگوئيم ای کاش اين رفيق نمی بودکنيم  اگر او را رد می

در واقع اگر کسی بعد از ما تاريخ ما را مطالعه . ی اين است که خودمان در تغيير جھان بيشتر و بھتر دخالت کنيمامعن

 اجتناب ناپذير بداند، چيزی که به تصور خود ما ايم نيز يک ضرورت کند بايد درسی را که ما از وجود آن رفيق گرفته

  .اختيار است

 و ًپس از نظر علمی ما بايد معتقد باشيم که طبيعت و جامعه دارای قانونمندی است و چه در طبيعت و چه در جامعه دقيقا

ياست عملی، ما بايد با ای گريز از آن نيست، اما از نظر س افتد و ذره مو به مو ھر آن چه که بايد اتفاق بيفتد اتفاق می

اما آيا اين دو . منتھای توان مان برای تغيير طبيعت و اجتماع کوشش کنيم و تلاش نمائيم که خواست خود را برآوريم

زيرا وجود ما و خواست ما و تلاش ما خود جزئی از شرايط . عقيده با يکديگر ناسازگار نيست؟ می گوئيم نه، نيست

ً ی را که ما می گوئيم خود دقيقا"بايد"ھمين کلمۀ . ست که خود محصول شرايط قبلی استبرای تکامل طبيعت و جامعه ا

. ديگر نيستند به عبارت ديگر از نظر ماترياليسم ديالکتيک، جبر و اختيار در تضاد مطلق با يک. ناشی از شرايط است

 پذيرد که بايد چريک شود، می وقتی کسی می. اختيار عبارت است از تشخيص جبر. اختيار حالت خاصی از جبر است

لازم به يادآوری است که پذيرش منطقی صرف منظور نيست، منظور پذيرش منطقی و عاطفی است، (آيد و می شود 

ای از شناخت ھست، ولی تمام آن نيست، قسمت ديگر شناخت، شناخت عاطفی  زيرا که شناخت منطقی قسمت عمده

نظر او اختيار باشد، ولی از نظر مطالعه کنندۀ تاريخ جبر است، ولی پس چريک شدن يک فرد، ممکن است از ). است

در شرايط واحد، می توان سياست ھای متفاوت "دھند که نتيجه می گيرند   دامنۀ اختيار انسانی را چنان وسعت میءرفقا

سفانه اين أمت". تبه سھولت از دو طرف معادله برداش"و بعد می گويند که می توان شرايط جامعه را " را اتخاذ کرد

کنند و عامل ذھنی   نخست با کمک دوآليسم، مونيسم ماترياليستی را رد میءرفقا. آليستی نيست چيزی به جز مونيسم ايده

حذف می کنند و به مونيسم " از طرفين معادله"را در موازات شرايط اجتماعی قرار می دھند، سپس شرايط اجتماعی را 

  .آليستی می رسند ايده

 قرار بحث را مورد ء رفقاۀ، حال از نظر جامعه شناسی گفتءحال، اين در مورد منشاء فلسفی نظر ياد شدۀ رفقابه ھر 

حال به شرح بيشتر اين قضيه . است" ھا عامل" در اين مورد مبتنی بر فرضيۀ ءدھيم، پيش از اين گفتيم که نظر رفقا

ثر است، اما در اين جا با ؤ تاريخی عامل ھای مختلفی مۀ واقعبپردازيم، ماترياليسم تاريخی قبول دارد که در پيدايش ھر

داند و آن ھم  مخالف است که ماترياليسم تاريخی تمام اين عامل ھا را ناشی از يک عامل می" عامل ھا"پيروان فرضيۀ 

  .دانند ذات میه ، اين عامل ھا را قائم ب"عامل ھا"در حالی که پيروان فرضيۀ . عامل اقتصادی است

ماترياليزم تاريخی معتقد است که علت پيدايش جامعه، ضرورت توليد است، يا به بيان ديگر جامعه به منظور توليد به 

 تنھا عاملپس روابط بين انسان ھا در توليد و توزيع و مصرف فراوردھای توليدی، يعنی اقتصاد، . وجود آمده است

پذيرد که در  مختلف را در ھر واقعۀ تاريخی، تنھا به صورتی میثير عوامل أماترياليسم تاريخی، ت. تکامل جامعه است
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ال که آيا عامل مذھب ؤًمثلا در پاسخ اين س. تحليل علت پيدايش ھر يک از آن عوامل، در آخرين تحليل به عاملی برسيم

دھد که عامل  خ میثير مثبت و منفی بتواند داشته باشد يا ماترياليسم تاريخی ، پاسأھا در پيشبرد ھدف ھای ما ت توده

ثيری أژی ما تيتواند اثر مثبت و يا منفی داشته باشد، ولی در پيشبرد سترات ھا در پيشبرد تاکتيک ھای ما می مذھب توده

در پاسخ اين . ژی ما را عامل اقتصادی تعيين می کند که مادر عامل مذھب استيھا از سترات ندارد، زيرا حمايت توده

ثر است، ولی ؤدھد که آری م ثر است يا نه؟ ماترياليسم تاريخی پاسخ میؤر پيشبرد انقلاب مال که آيا عامل رھبری دؤس

عامل رھبری خود ناشی از عوامل ديگری است و سرانجام آن عوامل خود در آخرين تحليل از عامل اقتصادی ناشی 

  . اند شده

ھای  ليسم ديالکتيک معتقد است که تمام پديدهبرای تشريح بيشتر اين مطلب ناچاريم باز به سراغ فلسفه برويم، ماتريا

بنابراين . ی از حرکت ماده ھستندئھا گوناگون طبيعت، جامعه و تفکر انسانی يا به اصطلاح مادی و معنوی، ھمه جلوه

احترام خاص فرزند به . روح وجود دارد، ولی شکلی از حرکت ماده است) مونيسم ماترياليستی. (منشاء وجود ماده است

از نظر ماترياليسم ديالکتيک، اشکال حرکت ماده به .  فئودالی وجود دارد ولی شکلی از حرکت ماده استۀر جامعپدر د

تر و   عالیۀ مادحيات حرکت بيولوژيک ماده است که از حرکت مکانيک. شود درجات، از پست تا عالی، تقسيم می

به . ھای مادی است  مسير اين حرکت، توليد فرآوردهراستا يا. ترين شکل حرکت ماده است جامعه عالی. تر است پيچيده

کند و  ھای مادی حرکت می پس جامعه در اين مسير، يعنی مسير توليد فرآورده. زبان ساده، جامعه برای توليد است

به عبارت ديگر منشاء مادی جامعه توليد است و روابط مختلف اجتماعی ھمه اشکالی و . تکامل در اين مسير است

در اين جا مصداق خاص مونيسم ماترياليستی . ئی از حرکت انسان ھا برای توليد، توزيع و مصرف آن استترکيب ھا

ھای گوناگون طبيعت و جامعه و تفکر انسانی وجود ماده است، چنين است که منشاء تمام  که می گويد منشاء تمام پديده

ھای اجتماعی، اقتصاد است و عوامل ديگر ھمه شاخ و  هبه عبارت ديگر عامل تمام پديد. ھای اجتماعی اقتصاد است پديده

نقش . اش برسيم، به اقتصاد می رسيم برگ آن ھستند که اگر ھر کدام از اين عوامل را بگيريم و بخواھيم به ريشه

ھای نخستين انسانی، نقش رھبری وجود نداشته، در جماعت  در کلمه. رھبری ھم مانند ھر پديدۀ ديگری تاريخی دارد

وجود آمده، در جامعۀ برده داری، فئودالی و سرمايه داری نقش رھبری اشکال گوناگون ه  خانوادگی نقش رھبری بھای

ھای مختلف اجتماعی و نيز در جوامع  نقش رھبری در کادر فرماسيون. به خود گرفته و در آينده نيز از بين خواھد رفت

ثير بيش يا کم نقش رھبری ناشی از أکته را به ياد داشت که تمختلف دارای حدود مختلفی بوده ولی ھمواره بايد اين ن

 حزب و دولت شوروی را در جريان جنگ دوم جھانی خوب رھبری ستاليناگر . ھای مشخص اجتماعی است ضرورت

می کند، البته مانعی ندارد که ما ھم يک زنده باد نثارش کنيم، ولی اين ضرورت جامعه است که يک رھبر مشخص 

اگر خلاف اين را بگوئيم مانند اين است که معتقد باشيم تاريخ نه در . ار مشخص تربيت و انتخاب کرده استبرای يک ک

شکست ھيتلر تصميم قاطع داشته است و نه قادر بوده است رھبر مناسبی برای مبارزه با ھيتلر بپرورد ، يا لااقل پيدا 

  .عرضه را ھم به نوائی رسانده است  زبون و بیۀ مرد نيرومندی پيدا شده و جامعًکند، اتفاقا

اند   خود مطالبی گفتهۀ در جای ديگر نوشتءرفقا.  دربارۀ نقش رھبری به ھمين محدود نمی شودءخلاصه، قضاوت رفقا

 آن ھا را در ء رفقاًکه به روشنی قائم به ذات ھستند و صريحا" عامل ھائی. " عامل ھا استۀکه آشکارا مبتنی بر فرضي

  :ء رفقاۀ اين گفتًمثلا. اند و موازی با آن قرار داده) که گويا منظورشان عامل اقتصادی است" (جتماعیشرايط ا"کنار 

، تروتسکی، ستالينتواند لنين،  يک جامعه فقط حکم به وجود نوع خاصی از رھبری نمی دھد، در يک جامعه واحد می"

اين که چه فرد . گری تفاوت بسيار دارندخروشچف و صدھا فرد ديگر رھبری را به دست گيرند که ھر يک با دي

 ۀ حوادث و اتفاقات، به اضافبه اضافۀدست می گيرد، فرايند شرايط جامعه ه واحدی رھبری را از اين مجموعه ب
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 زيرکی ۀ سياست بازی، به اضافۀ جنگ و جدال ھا، به اضافۀ حوادث بين المللی، به اضافۀخصوصيات فردی به اضاف

  ".ديگر است) ٣( و ھزاران ھزار عامل

است شکی نيست ولی چيزی که " ھزاران ھزار عامل" عامل ھا و به قول خودشان ۀ مبتنی بر فرضيءدر اين گفته رفقا

در " شرايط جامعه" آن قبل از تشريح مطلب اصلی لازم است اين است که عبارت ۀمھم به نظر می رسد و تذکر دربار

و از سوی ديگر " جنگ و جدال ھا" از سوئی ءجه به اين که رفقابا تو. ی مشخصی نيستا دارای معنء رفقاۀگفت

شرايط "، "شرايط اجتماعی" از ءاند، بايد گفت منظور رفقا و غيره را ھم موازی با آن قرار داده" حوادث بين المللی"

  . است" اقتصادی داخلی

. ع خاصی از رھبری را می دھد، يک جامعه در يک شرايط مشخص فقط حکم به وجود نوءھرحال، خلاف گفتۀ رفقاه ب

اما در مورد اظھار . ايم  کافی سخن گفتهۀی انکار ماترياليسم تاريخی است و در اين مورد به انداز انکار اين امر به معن

 ۀ، خروشچف و خود جامعستالين، لنين، تروتسکی، ءبر بايد بگوئيم که رفقاو راجع به رھبران انقلاب اکتءنظر رفقا

زيکی به صورت يک دسته اشيای جامد و بی حرکت که ھيچ گونه ارتباطی ھم با ھم ندارند و ر متافشوروی را به طو

  .اند ديگر برخورد داشته باشند ، در نظر گرفته فقط ممکن است اتفاقی با يک

ا نام  شوروی در دوران تاريخ خود دارای مراحل مختلفی بوده و نمی توان در مورد امکان پذيرش رھبری، بۀ جامعًاولا

زمانی او . خروشچف ھم در دوران زندگی سياسی خود دارای مراحل متضاد بوده است. از آن ياد کرد"  واحدۀجامع"

تروتسکی را ھم اگر به تضاد درونی . يک کارگر معدن تند و انقلابی بوده و زمانی رھبری رويزيونيسم بين المللی

ش پيروز می شد و زمانی اندويدوآليسمش، نی سوسياليسمو آن دست کرده، زماشخصيتش که ھميشه او را اين دست 

 متضاد بوده ولی ھيچ گاه سوسياليسم او قادر به تسلط بر ًتوجه کنيم می بينيم که او ھم در زندگيش دارای مراحل کاملا

  .ش نشده و ھميشه کمابيش عنان وجود او به دست اندويدوآليسم افتاد ازندگی

بر و در زمان حيات لنين در نظر بگيريم می بينيم که اين وا در زمان انقلاب اکت شوروی رۀبا اين حساب اگر جامع

. جامعه به جز لنين ھيچ کس ديگری را نمی توانست به رھبری بپذيرد و فکر می کنيم که شکی ھم در اين حرف نيست

زيسيون درون حزب  ھنگامی که لنين در بستر مرگ بود بسياری از اعضای حزب به ويژه اپوستاليناما در مورد 

 و شکوه کردن از اين ستاليناين امر لنين را که در عين اعتراف به خشونت .  شکايت می کردندستالينمرتب از 

ای به کميته  يد می کرد و ھمواره دفاع از او را به عھده می گرفت، بر آن داشت که نامهأئموضوع سرانجام او را ت

 باشد ولی ستالينواھد که اگر شخص ديگری را که دارای تمام محاسن  از آن ھا بخًمرکزی حزب بنويسد و صريحا

جای او ه  را بلافاصله از دبير کلی حزب بردارند و چنين شخصی را بستالينمعايب او را نداشته باشد می شناسد، 

پذيرفت و  بود ولی حزب اين سفارش لنين را نتبا اين که حرف لنين در آن زمان برای حزب مانند آي). ۴(بنشانند 

 بود ولی اگر در ستالينالبته اين نامۀ لنين در واقع يک تاکتيک مقابله با مخالفان .  را در دبير کلی باقی گذاشتستالين

  . زياد بودند می توانستند به عنوان يک بھانه از آن استفاده کنندستالينحزب مخالفان 

 زنده بود، ھيچ کس ديگری به جز او نمی ستاليننی که واقعيت اين است که چه در آن زمان و چه سال ھا بعد، تا زما

 شوروی ۀ جامعً رانندگی کشته می شد، طبعاۀ در يک حادثً ھم مثلاستالينتوانست به رھبری حزب و دولت برسد و اگر 

 ديگری برای سرکوب خرده بورژوازی مقاوم داخلی و اژدھای زخم خوردۀ امپرياليسم پيدا کند و ستالينقادر بود که 

  .ی نفی اراده و توانائی تاريخ استاھر حرفی خلاف اين به معن. تربيت نمايد

ای امکان اين که تروتسکی رھبر حزب و دولت شوروی شود وجود  گاه و در ھيچ لحظه اما در مورد تروتسکی، ھيچ

می گرفتند و فقط نداشته است، تا زمانی که تروتسکی دور و بر منشويک ھا می گشت، که آن ھا ھرگز او را به چيزی ن
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شان مقاله می  ۀ، در روزنام)چنان که خودش می گويد( شان را می گرداند ۀ روزنامًاز او استفاده می کردند، مثلا

نوشت، عليه بلشويک ھا تحريکش می کردند و غيره، بنابراين امکان اين که از طريق منشويک ھا و در حکومت موقت 

يا به قول خود او ( از طريق دار و دستۀ سانتريستی خودش . به جائی برسد وجود نداشت١٩١٧ بروریف

بعد ھم که به بلشويک ھا پيوست، می بينيم که ). ۵(ھا ھم نداشت  ھم ھرگز امکان حتی نفوذ در بين توده) غيرفراکسيونی

اشد و به او فقط قادر بود در يک اپوزيسيون اقليت درون حزب که با اکثريت فاصلۀ بسيار عظيمی داشت نقشی داشته ب

در مباحثات و . ای از تاريخ شوروی حتی قابل تصور نيست ھيچ وجه امکان به رھبری رسيدن او در ھيچ دوره

مشاجرات حزبی آراء طرفداران او حتی اجزاء رقم آراء اکثريت ھم نمی شد چه در زمان حيات لنين و چه پس از مرگ 

ه  مباحثات قبل از کنگرۀ پانزدھم را بۀ، نتيج)در زمان حيات لنين(يم ياد بياوره  سنديکاھا را بۀ مباحثه دربارۀلنين، نتيج

ای  تازه تروتسکی در درون اپوزيسيون ھم نه تنھا رھبر نبود ، بلکه جای ويژه. و غيره) پس از مرگ لنين(ياد بياوريم 

قرار می گرفت ولی ھيچ دانشش و استعدادش در خدمت اپوزيسيون . اپوزيسيون ھم فقط از او انتقاد می کرد. ھم نداشت

بوخارين ھم .  عليه او بيعت کردندستالينپس از مرگ لنين، زينوويف، کامنف با . کلاھی برای سر خودش پيدا نمی شد

تروتسکی فقط در زمان حيات لنين، به علت نقش تبعی بسيار . خود او ھم به اين موضوع اعتراف دارد. رھايش کرد

علت تسلط خيلی زياد لنين بر شخصيتش، وظايف مھمی در حزب و دولت به  هشديدی که نسبت به لنين داشت و ب

ھا نوشته بود لنين عقل انقلاب  اش بود و جالب است چنان که خود تروتسکی می گويد در اين دوره يکی از روزنامه عھده

شته باشد و ھمواره در وليت ھای مھم داؤتازه در اين شرايط ھم او نتوانست مدت زيادی مس.  است و تروتسکی ارادۀ آن

رست، يا تصميم گيری ھای او در مورد جبھۀ ب صلح ًمثلا. لحظات تصميم گيری ھای حساس کار را خراب می کرد

جالب اين جاست که خودش ھم ھمواره در پيش حزب و دولت . در نتيجه او ھمواره با افتضاح ، خلع يد می شد. جنوب

 زيرش زده و ھمان موضع سابق ً شده و بارھا توبه نامه نوشته، ولی بعداشوروی مجبور به اعتراف به اشتباھات خودش

  . خود را گرفته

 می توان حتی برای يک لحظه تصور کرد که امکان رھبری تروتسکی بر حزب و دولت شوروی ًبا اين ھمه آيا واقعا

طی ممکن است چنين تصور کرد ولو در يک محدودۀ زمانی کوتاه ھم که باشد وجود داشته است؟  به نظر ما فقط به شر

  .بر را نمايشنامه فرض کنيموکه تاريخ انقلاب اکت

 که امکان روی کار آمدن خروشچف، ستالينبر و دورۀ حکومت و در سال ھای نخستين انقلاب اکتيکماما خروشچف، 

 ستالينز مرگ دوم در اين مدت حتی تا سال ھا پس ا.  مطرح ھم نبودًاز نظر موقعيت شخصی او در حزب حتی اصلا

زمانی که ). خروشچف رويزيونيست منظور ما است(امکان روی کار آمدن شخصی مانند خروشچف امکان پذير نبود 

ايم، در جامعه شوروی فراھم گشت،  تشريح کرده..." يسم ستالين "شرايط اجتماعی پيدايش رويزيونيسم که آن را در مقاله 

پرولتاريای شوروی نه شناختی . ھای خوبی ھم بودند رويزيونيست شدند تھزارھا نفر از کسانی که در گذشته کمونيس

در نتيجه رويزيونيسم رشد کرد و .  تازه بود داشت و نه راه مبارزه با آن را بلد بودۀاز رويزيونيسم مدرن که يک پديد

و ) دتای يک شبه کوءبه قول رفقا( تصفيۀ کميته مرکزی مسألۀکلک ھای خروشچف و . در حزب و دولت ريشه دواند

. غيره ھمه نمودی از اين جريان بزرگ اجتماعی بودند که بزرگترين انقلاب تاريخ را به سرازيری شکست سوق داد

بر را ھم سرنوشت کمون پاريس دانست ولی ھمچنان که مارکس، انگلس و لنين علل والبته ھنوز نمی توان انقلاب اکت

اند، ما  ن شکست و درسی را که تاريخ بايد از آن بياموزد، ارزيابی کردهشکست کمون پاريس و اجتناب ناپذير بودن اي

ترين رويداد تاريخ  بر را بدين ترتيب مورد بررسی و مطالعه قرار دھيم نه اين که تحولات اين عظيموھم بايد انقلاب اکت

نيم که اين ھا علت نيستند ، نيرنگ خروشچف، استعداد لنين و غيره بدانيم و توجه نکستالينبشر را ناشی از خشونت 
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 بی اعتنائی مطلق نسبت به مارکسيسم ًاين واقعا. بلکه وسايلی ھستند که تاريخ برای پيشبرد ھدف ھای خود می سازد

 را با همسألاست که ما علت اجتماعی پيدايش خشونت در خط مشی حزب و دولت شوروی را ناديده بگيريم و بخواھيم 

جو نکنيم و بگوئيم علت آن  و دربارۀ علت اجتماعی رشد کيش شخصيت جست.  حل کنيمستالينمطالعه در روانشناسی 

را در کنار " زيرکی"و " خصوصيات فردی"، "سياست بازی" است و خلاصه، ستالينخودخواھی و خودپرستی 

  .و موازی با آن قرار دھيم" شرايط جامعه"

  ادامه دارد

  

  :زيرنويس ھا

  .ن چاره انديشی محدود به امکانات علمی فعلی بشر استــ لازم به يادآوری است که اي١

  ).گويا در کتاب دو تاکتيک(بر، لنين روسيه را کشور خرده بورژوازی ناميده است وــ قبل از انقلاب اکت٢

  .ــ در اين يک مورد، تکيه بر روی کلمات از ماست٣

  .، آخرين صفحه٢، قسمت ٢ــ لنين، منتخب آثار، جلد ۴

 ــ ٢٨۵، صفحه ٢، منتخب آثار جلد "نقض وحدت در پردۀ فريادھای وحدت طلبی"ھای لنين در مقاله  فتهــ به استناد گ۵

٣١۶  

 
  :يادداشت

و موضعگيری سالم آنھا در قبال شخصيت و عملکرد " چريکھای فدائی خلق ايران "احترام عميق ما به تاريخ مبارزاتی
  :، مانع از آن نمی گردد، تا نيفزائيم"ستالين"

ر عمل  جلد کلياتش نگاشه و آنچه را در طول حيات پر بارش د١٩در مجموع " ستالين"از آن جائی که به نظر ما آنچه 
بوده است و از آن جائی که " لنين"انجام نداده، چيز مجزائی نبوده بلکه در ھمه حالت ادامۀ خلاق افکار و عملکرد 

می نامد و با " مارکسيزم عصر امپرياليزم"را تعريف نمايد، آن را " لنينيزم"زمانی که می خواھد " ستالين"شخص 
ًرا که عمدتا " ستالينيزم"بوده است، لذا کاربرد " ر امپرياليزمعص"ھمان " ستالين"درنظرداشت اين که عصر حيات 

در جھت تخريب حاکميت پرولتری در شوروی بر سر زبانھا انداخته اند، به " ديکتاتوری پرولتاريا"و " ستالين"دشمنان 
  .ھر نيتی که باشد درست نمی دانيم
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